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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های اندیشه و آیین

واقعـه غدیـر براسـاس اراده خـدای متعـال و بـه 
واسـطه وجـود مقـدس نبی‌اکـرم‌)ص( سـرآغاز 
تصرفـی عظیـم در تاریـخ اسـت؛ هرچنـد ایـن 
تصـرف تاریخـی به‌تدریـج در مسـیر طولانـی 
تاریـخ تحقق پیـدا می‏کند؛ حقیقت تصرفی که 
در غدیـر محقـق شـد، ابلاغ و اقامـه رکن اصلی 
دین یا همان حقیقت جریان ولایت حقه است. 

  غدیر مبدا بقا و اقامه توحید و ولایت
گاهـی دیـن فقط در حد یک سلسـله گزاره‏های 
فقهـی، اخلاقـی و عقیدتـی تعریـف می‏شـود؛ 
یعنـی دیـن مجموعـه اخلاق، عقایـد و احـکام دانسـته 
می‏شـود کـه بـه عده‏ای مجـری احـکام نیاز دارد؛ کسـانی 
کـه متخلـق بـه اخلاق دینـی و واجـد اعتقـادات دینـی 
شـوند. امـا در یـک نـگاه عمیق‏تر می‏تـوان دریافـت که در 
قـوس نـزول آنچـه به نـام دین از ناحیه خـدای متعال تنزل 
پیـدا می‏کنـد و بـه جامعـه انسـانی عطا می‏شـود، موهبت 
و نعمتـی الهـی بـرای هدایـت بشـر اسـت کـه فراتـر از یـک 
سلسـله احـکام و گزاره‏هـای اخلاقـی، عقیدتی یا تکلیفی 
اسـت. همچنیـن در قـوس صعود دینـداری متدینین، چه 
فـردی و چـه اجتماعـی، فقط به متشـرع بودن به شـریعت 
نیسـت، بلکـه دینـداری سـطوحی دارد. در قـوس نـزول و 
در جریـان دیـن، جریـان الوهیـت الهـی از طریـق خلفـای 
الهی بر اراده‏های انسانی و اراده‏های تاریخی و اجتماعی 
جاری می‏شـود. واسـطه این جریان، خلفای الهی و ولات 
حق و مناسـک شـرایع هسـتند. شـریعت یعنی دسـتورات 
فقهـی؛ احـکام اخلاقـی مناسـک و طریـق و شـعب جریان 
این دین هسـتند؛ بنابراین روح و باطن دین ولایت اسـت. 
در قـوس نـزول آنچـه به‌عنـوان دیـن بـه مـردم عطـا شـده 
فقـط یـک سلسـله از گزاره‏هـا نیسـت، باطـن دیـن جریان 
ولایـت حقـه اسـت. آیـات متعـددی در قـرآن کریـم بـه این 
حقیقـت اشـاره دارد کـه دیـن نـازل شـده بـه اراده خـدای 
متعـال همـان حقیقت ولایـت اولیای معصوم الهی و ظاهر 
آن قواعـد و مناسـک شـریعت اسـت. از طرفـی براسـاس 
روایـات ائمـه و آیـات الهـی دینـداری و باطن آن نیز به تولی 
نسـبت بـه ولایـت‌ا... و ولایـت اولیای معصوم الهی تفسـیر 
می‏شـود؛ بنابرایـن روز غدیـر روزی اسـت کـه حقیقت دین 
الهـی بـه مرحلـه کمـال خـود رسـیده و ولایـت حقـه‏ای که 

باید در حیات باطنی انسـان‌ها جاری 
شـود ابلاغ و اقامه شـده اسـت؛ »الْیوْمَ 
یئِـسَ الَّذِیـنَ کفَـرُوا مِنْ دِینِکـمْ«. اگر 
دیـن صرفـا بـه شـریعت و یـک کتـاب 
تفسـیر شـود کـه فاقـد یک ولـی الهی 
ـ کـه ولایـت او طریـق جریـان توحیـد 
در عالـم اسـت ـ بـرای اقامـه باشـد آن 
شـریعت و کتـاب چنیـن دینـی قابـل 
تحریف اسـت. کمااینکه بعد از رحلت 
نبی‌اکـرم‌)ص( تنهـا اتفاقی کـه افتاد 
ایـن بـود کـه در یـک قـدم گفتنـد: 

حسـبنا کتاب‌اللـه؛ یعنـی تلاش کردنـد دیـن را از کلمـه 
ولایـت جـدا و خالـی کننـد. اگر این کلمه از دین جدا شـود 
می‏توان دین را تحریف و به نفع دستگاه نفاق تفسیر کرد؛ 
ایـن اتفـاق در تاریـخ افتاد. خدای متعال در غدیر، دسـتور 
خـود را بـه حضـرت ابلاغ کـرده و ایشـان نیـز بـا یک تصرف 
عظیـم تاریخـی این دسـتور را اجرا کردنـد. حضرت این کار 
را بـه گونـه‏ای تدبیـر کردند کـه در ناباوری دشـمنان انجام 
شـد؛ یعنـی کاملا شـرایط نشـان می‏دهـد کـه آنهـا هرگـز 
تصـور نمی‏کردنـد کـه حضـرت چنیـن اقدامـی می‏کنند؛ 
بنابرایـن بـه حضـرت خطاب می‏شـود: »یا أیَها الرَّسُـولُ بَلِّغْ 
مَا أنُْزِلَ إلَِیک مِنْ ربَِّک وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسَِالَتَه وَاللَّه 
یعْصِمُـک مِـنَ النَّـاسِ«.  یـک جریـان خطرنـاک به واسـطه 
فضایـی کـه ایجـاد کـرده بود تصـور می‏کرد کـه تحقق این 
کار غیرممکـن اسـت. حضـرت هم نگـران آن فضا بودند به 
همیـن دلیـل در یک تصرف غیرمترقبه و پیش‏بینی‌نشـده 
ایـن امـر را عملـی کردنـد و با مدیریت خـود جریان مخالف 
را در مقابـل یـک عمـل انجام‌شـده قـرار دادنـد. این تصرف 
حضـرت، مبـدأ بقـاء کلمـه توحیـد در عالـم اسـت. پـس 
از تحقـق ایـن امـر در واقـع امیرالمومنیـن‌)ع( عهـده‏دار 
خلافت نبی‌اکرم )ص( در امت تاریخی ایشـان می‏شـوند؛ 
خلافت رسـول‌الله قرارداد و لفظ نیسـت بلکه مقام اسـت. 
امیرالمومنیـن‌)ع( بایـد بتواند شـئون نبی‌اکـرم )ص( را در 
امـت جـاری کننـد؛ ایشـان قائمـه امت رسـولند و باید رکن 
و محـور اقامـه امـت و محـور اقامـه دیـن در جامعه باشـند. 
بنابرایـن آن اتفـاق عظیـم ایـن بود که خلفـاء معصوم مامور 
شـدند تـا در امـت تاریخـی نبی‌اکـرم خلافـت کـرده و دین 
نبی‌اکـرم را اقامـه و اظهـار کننـد. این خلافـت درنهایت در 
عصـر ظهـور تجلـی می‏یابد؛ به عبارت دیگـر دین نبی‌اکرم 

بـه واسـطه امـام زمـان )عـج( در عالم متجلی می‏شـود. 

  موانع و مقدورات اجتماعی شدن غدیر
از سـوی دیگر جامعه مومنین، مسـلمان‏ها و امت اسلامی 
ماموریـت پیـدا کردنـد کـه بـه ایـن ولایت تولی پیـدا کنند. 
بنابرایـن دو امـر ولایـت معصومیـن‌)ع( و تولـی مومنیـن 
در غدیـر واقـع شـد. جریـان ولایـت معصومیـن‌)ع( امـری 
اسـت کـه بـه صـورت تدریجـی در عالـم محقـق می‏شـود و 
از دسـتگاه اولیـای طاغـوت و ابلیـس عبـور می‏کند. غدیر 
سـرآغاز دیگـری بـود بـرای تجلـی حقیقـت ولایـت در عالم 
کـه البتـه بایـد از حجـاب اولیـای طاغوت عبـور کند. غدیر 
از ایـن حجـاب عبـور می‏کنـد و آن حجـاب را کنـار می‏زند. 
دوره این رفع حجاب، عصر ظهور و رجعت اسـت.  بنابراین 
بـا غدیـر یـک تصرف تاریخی واقع شـد. بایـد تلاش کرد که 
ایـن حقیقـت واقـع شـده به نحو کامـل در عالم تحقق پیدا 
کنـد. تحقـق کلمـه ولایت در عالم مسـاوی اسـت با تحقق 
کلمـه توحیـد و تحقـق همـه دیـن. تـا هنگامی کـه جریان 
ولایـت حقـه در عالـم ظاهر و جاری نشـده و حجاب جریان 
ولایت اولیای طاغوت و کفر و نفاق و شرک برداشته نشود، 
حقیقت توحید در عالم اقامه نمی‏شود و مردم طعم ایمان 
و بندگـی و دیـن نبی‌اکـرم)ص( و توحیـد را نمی‏چشـند؛ و 
تـا ایـن حجـاب ظلمـت مرتفع نشـود، حقیقت نـور در عالم 
ظهـور پیـدا نمی‏کنـد؛ بنابراین تحقق ولایت حقه مسـاوی 
اسـت بـا رفـع حجـاب ظلمـت و نیـز تحقـق جریـان نـور در 
اوَاتِ وَالْرَضِْ مَثَلُ نُورهِ کمِشْـکاةٍ فِیها  ـمَ عالم؛ »اللَّه نُورُ السَّ
مِصْبَـاحٌ الْمِصْبَـاحُ فِـی زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کأنََّهـا کوکْبٌ دُرِّی 
بَارکَـةٍ زَیتُونِـةٍ«.  تجلـی مشـکات الهـی  یوقَـدُ مِـن شَـجَرةٍَ مُّ
و چراغدانـی کـه انـوار الهـی در آن تجلـی کـرده، در عالـم 
انسـانی بـا تحقـق ولایـت واقـع می‏شـود؛ بنابرایـن تحقـق 
غدیر مسـاوی اسـت با تحقق ولایت‌الهیه، و ظهور اسلام، 
ظهـور دینـی کـه خـدای متعـال به نبی‌اکـرم عطـا کردند؛ 

مساوی است با ظهور کلمه توحید در همه شئون حیات، 
بـه نحـوی کـه تمـام زندگـی بشـر در بندگی خلاصه شـود؛ 
»حتّـی تَکـونَ أعمالـی وَ أورادی کُلُّهـا وِردا واحِـدا وَ حالـی 
فی خِدمَتکَ سَـرمَداً«. اگر کلمه ولایت در عالم ظهور یابد 
همـه حیـات فـردی و اجتماعی انسـان‌هایی کـه آن ولایت 
را می‏پذیرنـد بـه پرسـتش و عبـادت خـدای متعـال تبدیل 
می‏شـود. همـه عالـم بـه معبـد و مسـجد و همـه زندگـی به 
عبادت تبدیل می‏شود؛ گویا همه امت مشغول اقامه نماز 
بر محور ولی خدا هسـتند؛ همه حیات‌شـان صلاه اسـت؛ 
همـه حیات‌شـان بندگـی اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر حیـات 
اجتماعـی و دنیـای آنهـا هـم بـه آخـرت و بهشـت معنوی و 
بهشـت عبادت تبدیل می‏شـود.  اگر غدیر در عالم تجلی 
کنـد و ایـن تجلـی بـه نحـو تـام واقـع شـود به نشـئه تبدیل 
می‏شـود، در مقام تشـبیه، هنگام قیامت هم نشـئه عوض 
می‏شـود و کل مناسـبات عالـم تغییـر می‏کنـد. بـا تجلـی 
غدیـر در عصـر ظهـور، مناسـبات جهـان انسـانی تغییـر 
می‏کنـد؛ »ولََـوْ ان أهَـلَ الْقُـرَى آمََنُـوا وَاتَّقَـوْا لَفَتَحْنَا عَلَیهمْ 
ـمَاءِ«.  حقیقـت ایمـان و تقوا پذیرش ولایت  بَرکَاتٍ مِـنَ السَّ
قُـونَ شِـیعَتُنَا«. اگر بشـریت به مـرزی از  حقـه اسـت؛ »الْمُتَّ
تقـوا برسـد کـه همـه حیاتـش بـر مـدار ولایت حقـه تنظیم 
مَاءِ وَالأرضِْ؛ همه  شود آن‌گاه لَفَتَحْنَا عَلَیهمْ بَرکَاتٍ مِنَ السَّ
درهـای بـرکات گشـوده شـده و عالـم، 
عالم دیگری می‏شـود؛ مناسـبات عالم 
تغییـر می‏کند. یک جامعـه ولایت‏مدار 
از نظـر انسـان‌هایی کـه در آن جامعـه 
زندگـی می‏کنند با جوامع دیگر تفاوت 
دارد؛ آنها کسانی هستند که به حیات 
طیبه و تقوا رسیده‏اند؛ انسان‌هایی که 
تلقـی آنهـا از عالـم و درکـی کـه از خـود 
و نیازهایشـان دارنـد تغییر کـرده و ارتقا 
یافتـه اسـت؛ جهانـی کـه در آن زندگی 
می‏کننـد جهـان دیگری اسـت؛ به یک 
معنا غیب عالم در این جهان ظهور پیدا می‏کند؛ »لَفَتَحْنَا 
ـمَاءِ وَالأرضِْ«؛ یعنی درهای غیب به  عَلَیهمْ بَرکَاتٍ مِنَ السَّ
سـوی ایـن عالـم گشـوده می‏شـود و تجلـی غیـب در عالم 

واقـع می‏شـود؛ عالـم، عالم دیگری می‏شـود. 

  غدیر، موضوع اصلی درگیری جبهه حق و جبهه 
باطل

بـه ایـن نکتـه هـم بایـد کوچ کـرد کـه انکار‌کننـدگان غدیر 
یـک طیـف هسـتند. همـه آنها هم یـک ‌انگیزه نداشـته‏اند 
امـا کسـانی کـه محـور ایـن جریـان بوده‏انـد اهمیـت ایـن 
حادثـه را می‏فهمیدنـد. محور این جریـان، اولیای طاغوت 
و دشـمنان کلمه توحید و نبی‌اکرم هسـتند. آنها به خوبی 
می‏داننـد کـه تنها طریـق جریان نبـوت نبی‌اکرم، خلافت 
ولـی الهـی اسـت و اگـر بتواننـد در خلافـت تحریف کنند، 
کل دیـن را تحریـف کرده‏اند. حضـرت در رویای صادقه که 
فریقیـن هـم نقل کرده‏انـد دیدند که بنی‌تمیم و بنی‌عدی 
و بنی‌امیـه بـر منبـر ایشـان بـالا رفتنـد و مـردم را بـه قهقـرا 
برمی‏گرداننـد؛ یعنـی در قالـب خلافـت نبی‌اکـرم)ص( 
مـردم را از مسـیر توحیـد بـه طـرف دنیـا بازگرداندنـد. آنهـا 
می‏دانسـتند کـه اگـر ولایـت حقـه اقامـه شـود، تمامـی 
دیـن اقامـه می‏شـود و راه آنهـا مسـدود می‏شـود. از نظـر 

آنهـا تنهـا راه اقامـه حکومـت باطـل بر جهـان درگیری با 
حقیقـت ولایـت اسـت. اگـر بـه هـر انـدازه بتوانند این 

حقیقت را حذف یا محدود و منزوی کنند، به همان 
انـدازه توانسـته‏اند مانع ظهـور حق و کلمه توحید 

و گسـترش دیـن نبی‌اکرم)ص( شـوند. 
البتـه منافـع آنهـا فقـط منافـع مـادی نیسـت، 
دشمنان نبی‌اکرم و اولیای طاغوت و پرچمداران 
کفـر و ائمـه نـار بـرای اقامـه ضلالـت و کفـر در 
عالـم شـرح صـدر بالایـی داشـتند. آنهـا حتـی 

سـختی‏های فراوانـی را تحمـل کردند؛ کما اینکه 
ابلیـس 6هـزار سـال عبادت خود را به آتش کشـید 

تـا ایـن راه را سـد کنـد. اولیـن کسـی کـه ایـن راه را 
سـد کرده و برای این کار قسـم خورد شـیطان اسـت؛ 

»لََقْعُدَنَّ لَهمْ صِراَطَک الْمُسْتَقِیمَ«.  ابلیس می‏داند که 
بقیه راه‏ها به خدا نمی‏رسـد لذا تنها راه مسـتقیمی را که 
بـه خـدا ختم می‏شـود، سـد می‏کند. تردیدی نیسـت که 
این راه مستقیم، همان راه ولایت است. روایات اهل بیت 
به صراحت این حقیقت را بیان کرده است؛ بنابراین اولین 
کسـی کـه درصـدد بـوده و تمـام زحمـات تاریخی خـود را 

صرف مسـدود کردن این راه کرده شـیطان است؛ پس 
از او اولیای طاغوت و سـپس جنود شـیطان که 

جنـود این اولیای طاغوت هسـتند، قرار 
دارند. اینها در مقابل پرچمداران 

هدایت پرچمـداران ضلالت 
هستند. بنابراین کسانی 

کمرنـگ  ی  بـرا کـه 
کـردن غدیـر تلاش 

می‏کردنـد حـول 
مـه  منظو یـک 

بودنـد و هـر 
م  ا کـــــد

هـم بـه 

انـدازه‏ای تلاش می‏کردنـد. محـور ایـن جریـان اولیـای 
طاغوت هسـتند که از یک‌سـو در پی سـد کردن راه ولایت 
و نور و صراط مستقیم هستند و از سوی دیگر در پی اقامه 
ضلال. ولـو اینکـه در نـگاه خـود ممکـن اسـت این ضلال 
را صلاح هـم ببیننـد؛ »وَإذَِا قِیـلَ لَهمْ لاَ تُفْسِـدُواْ فِی الأرَضِْ 
قَالُـواْ إنَِّمَـا نَحْـنُ مُصْلِحُـونَ ألَا إنَِّهـمْ همُ الْمُفْسِـدُونَ ولََکن 
لاَّ یشْـعُرُونَ«؛ اصلاح جامعـه را در ایـن می‏داننـد کـه همه 
بشـر را دنیاپرسـت و متوجه به دنیا کنند؛ یعنی صلاح بشـر 
را در ایـن می‏بیننـد کـه همـه توانایی‏هـای انسـان را صرف 
گسـترش لذت‌جویـی مـادی کنند؛ در حالـی که این ظلم 
بـه بشـریت اسـت. بشـری را کـه می‏تواند برفـراز عرش قدم 
بـردارد، بـه خاک‌فرشـی و زمیـن تنـزل می‏دهنـد؛ بشـری 
کـه می‏توانـد حجاب‏هـای غیـب را از مقابـل خـود بـردارد، 
نگاهش را به عالم ظلمانی طبیعت محصور کند به نحوی 
کـه شـکل نورانـی طبیعـت را هم مشـاهده نکند. انسـان را 
در حجـب ظلمانـی گرفتـار می‏کننـد و بعـد برای او بسـاط 
خوشـگذرانی و تعیـش در دنیـا و غفلـت فراهـم می‏کننـد. 
ایـن خدمـت بـه بشـریت نیسـت.  اولیای طاغـوت به جای 
اقامـه توحیـد، اقامـه شـرک، بت‏پرسـتی، انانیـت نفـس و 
دنیاپرسـتی و نفس‌پرسـتی می‏کننـد. بنابرایـن موضـوع 
غدیـر، موضـوع اقامـه ولایت و اقامـه توحید در همه حیات 
اجتماعی بشر و در امت اسلام است. نقطه کانونی و نقطه 
عزیمـت درگیـری کسـانی اسـت کـه نمی‏خواهنـد توحید 
اقامه شـود؛ درگیری با همین حقیقت ولایت اسـت. البته 
عده‏ای هم از روی جهالت یا با ایده‏های سیاسی این کار را 
کرده و توجه نداشته‏اند که با این کار چه اتفاقی می‏افتد. 

  لزوم بسترسازی برای تحقق ولایت 
بـرای ترویـج و تبییـن غدیر بایـد در چند نقطه تحول ایجاد 
کـرد. اول اینکـه نـوع بحث‏هایـی کـه در بـاب حادثـه غدیر 
اتفـاق می‏افتـد، بحث‏هایـی اسـت کـه در خـط مـرزی 
طرفـداران غدیـر و مخالفـان غدیـر اسـت؛ تمام هـدف این 
اسـت کـه اثبـات کنیـم غدیـر وجـود داشـته اسـت. البتـه 
ایـن امـر هـم بایـد انجـام بگیـرد؛ در طـول تاریـخ هـم برای 
ایـن کار زحمت‏هـا کشـیده‏اند؛ عبقات‌الانـوار، الغدیـر و 
آثار شـیعی دیگر مشـحون از حقایق و زحمات و رنج‏هایی 
اسـت کـه بـزرگان شـیعه کشـیده‏اند. امـا بـه نظـر می‏آیـد 
درحـال حاضـر ایـن اقدامـات دیگـر کافـی نیسـت. بعد از 
اثبـات اصـل غدیـر بایـد به‌دنبال گسـترش معـارف غدیر و 
ارتقـای درک از امـام بـود. نظـام ولایی‏ای که شـیعه تعریف 
می‏کند ـ که نظام سیاسی شیعه هم هست ـ و چیزی فراتر 
از یک نظام اجتماعی اسـت. بحث از یک جریان حقیقی 
در کل عوالـم اسـت کـه بـه تدریـج بایـد تلقـی و القـا شـود 
یعنـی بحـث ولایـت امیرالمومنین)ع( فقط این نیسـت که 
چـه کسـی حکومـت می‏کند؛ بلکـه بحث از جریـان ولایت 
حقه‏ای اسـت که بسـتر تحقق توحید در عالم است؛ بحث 
از معرفـت ولی‌خـدا و خلیفـه‌ا... اسـت کـه زیـارت جامعـه 

کبیـره جلـوه‏ای از آن کمالات اسـت. 
بنابرایـن بایـد بحـث در حـوزه ولایـت را از بحـث اولیه اثبات 
غدیـر بـه تدریـج به بحـث درباره محتوای غدیر سـوق داد و 
حقایـق و اسـراری که 
ولایـت  ر  د

امیرالمومنیـن وجـود دارد را آموخـت و آمـوزش داد. بـه 
تعبیـر دیگـر هر کسـی بـه اندازه ظرفیتـی کـه دارد باید در 
مسـیر اقامـه ولایـت امیرالمومنیـن قـرار بگیرد. کسـی که 
می‏خواهـد ایـن ولایـت را اقامـه کند و تعلیم دهد ابتدا باید 
حامل این حقیقت شود که البته تحمل این حقیقت خود 
امر دشواری است؛ »إنّ أمرنا صعب مستصعب، لا یحتمله 
إلاّ ملـک مقـربّ، أو نبـی مرسـل، أو عبد مومـن امتحن الله 
قلبـه للإیمـان«. مـا کـه نبی مرسـل و ملک مقرب نیسـتیم 
لـذا بایـد عبد ممتحن باشـیم و در موضـوع ولایت امتحان 
بدهیـم تـا حقیقت ولایـت را به ما عطا کنند. در این صورت 
می‏توانیم همان حقیقت را به نسـبت به جامعه القا کنیم.  
البتـه بایـد مانـع آن شـد که بحث شـکل یک نـزاع تاریخی 
پیدا کند و چنین تصور شود که درباره یک حادثه تاریخی 
بحث می‏شـود. باید توجه داشـت که بحث از یک مسـاله 
تاریخـی منحصـر در دوران گذشـته نیسـت بلکـه بحـث 
از جریـان ولایـت حقـه و ولایـت تاریخـی نبی‌اکـرم)ص( 
اسـت. ولایـت معصـوم مانند ولایت اجتماعـی معطوف به 
یـک دوره و زمـان خـاص نیسـت بلکـه ولایـت بـر کل تاریخ 
اجتماعـی بشـر و در ادامـه ولایـت تکوینی معصوم اسـت. 
معصـوم خلیفـه الهـی در همـه عوالـم اسـت، ازجملـه در 
حیـات تاریخـی بشـر. ایـن خلافـت در همـه عوالم خلقت 

اسـت؛ ازجملـه در طـول تاریـخ عالـم 
انسـانی، بنابرایـن بایـد مسـاله غدیـر 
را از یـک بحـث تاریخـی کـه منحصـر 
در بحـث خلیفـه و جانشـین بعـد از 
رحلت پیامبر )ص( اسـت، خارج کرد. 
مساله، خلافت نبی‌اکرم)ص( در امت 
تاریخـی و سرپرسـتی امـت تاریخـی 
پـس از نبی‌اکـرم )ص( و خصوصیـات 
آن خلیفـه اسـت. مرحـوم صـدوق از 
امام‌رضا)ع( در عیون اخبارالرضا و نیز 
مرحوم کلینی در کافی نقل کرده‏اند: 

وقتـی حضـرت وارد مـرو شـدند، بحـث امامـت و خلافـت 
احیا شـد، راوی حدیث می‏گوید: در مسـجد جامع بودم؛ 
مـردم دربـاره امامت بحث می‏کردند. حضرت ابتدا تذکری 
می‏دهنـد و می‏فرماینـد: »انَّ الْمامَـةَ خِلافَةُ اللَّـه عَزَّوَجَلَّ وَ 
خِلافَـةُ الرسَُّـولِ«. امامـت مقامی اسـت کـه ابراهیم خلیل 
بعـد از مقـام خلـت بـا امتحانـات بـه آن رسـیده اسـت. بعد 
می‏فرماینـد: درک ایـن مقـام چیـزی نیسـت کـه عقـول به 
راحتی به آن برسـد. سـپس مفصل درباره حقیقت امامت 
و امـام بحـث می‏کنند؛ »الإمَامُ وَاحِـدُ دَهرهِ لا یُدَانِیه أحَدٌ«. 
بحـث از چنیـن امامتی اسـت. بحث امامـت و امام را نباید 
در حـد بحـث حکومـت اجتماعـی و تعییـن حاکـم آن و 
حتـی مجـری قوانیـن شـریعت دیـد. ولایـت شـأن اجـرای 
شـریعت نیسـت بلکه فوق‌شـریعت اسـت. شـریعت، نازله 
ولایـت اسـت.  بنابرایـن بایـد تلقی خود را از این مسـاله، به 
یک تلقی سـاری و جاری در همه انوار حیات بشـر تبدیل 
کـرد. غدیـر یک مسـاله جاری در همـه عوالم و همه اعصار 
اسـت و نه یک مسـاله تاریخی که دورانش گذشـته باشـد، 
مسـاله فراتر از اثبات غدیر و بلکه بحثی فراگیر نسـبت به 
همـه عرصه‏هـای حیـات اسـت. این مسـاله حتـی محدود 
بـه ولایـت باطنـی انسـان‌ها هـم نیسـت بلکـه سرپرسـتی 
همه‌جانبـه حیـات بشـر اعـم از حیـات فـردی، اجتماعـی 
و تاریخـی در همـه ادوار را شـامل می‏شـود. بنابرایـن بایـد 
موضـوع درگیـری نبی‌اکـرم را بـه خوبـی تبییـن کـرد. آیـا 
علـت ایـن درگیـری حکومت موروثی بوده؟ اقامه شـریعت 
و عملـی شـدن احـکام فقهـی بـوده یـا درگیـری فراتـر از 
اینهاسـت. مسـاله، درگیـری جریـان کلمـه توحید اسـت. 
تحقـق کلمـه توحیـد در حیـات ظاهـری و باطنـی انسـان 
منـوط بـه تحقـق ولایـت اسـت؛ همـان ولایـت ولی‌الله که 
طریـق جریـان توحید در عالم اسـت. این نزاع را باید خوب 
تشـخیص داد و فهمید که مابه‌النزاع چیسـت و عرصه نزاع 
کجاسـت. بایـد فهمیـد کـه ایـن نـزاع مربـوط به سـال 11 

هجـری یـا مربـوط بـه همه تاریخ اسـت. 

  درگیـری بـا فرهنـگ غـرب، پیش‌نیـاز جریـان 
فرهنـگ غدیـر

مبلغـان و آموزش‌دهنـدگان بایـد خـود بـرای درک ایـن 
موضـوع عظیـم کـه موضـوع اصلـی درگیـری نبی‌اکـرم 
بـا جبهـه اولیـای طاغـوت اسـت، تلاش کننـد. یکـی از 
موضوعات اصلی قرآن، درگیری نبی‌اکرم اسـت. ملاحظه 
آیـات بـا روایـات نشـان می‏دهـد کثیـری از روایـات و آیـات 
قرآنـی بـه مسـاله جریـان درگیـری نبی‌اکـرم با 
دسـتگاه شـیطان و اولیـای طاغوت 
بـر سـر مسـاله ولایـت اشـاره 
آیاتـی  نه‌تنهـا  دارد. 
ماننـد آیـه ابلاغ یا 
آیـه اکمال بلکه 
آیاتـی 

مانند آیه مباهله و کثیری از آیات قرآن که موضوع خطاب 
آن درگیری با کفار و منافقین اسـت، به مسـاله اصلی نزاع 

یـا مسـاله ولایـت اشـاره می‏کنـد. 
بنابرایـن همـه باید سـعی کنیـم که حقیقت ولایـت را درک 
کنیـم و ایـن حقیقـت ولایـت را در همه زوایـای زندگی خود 
تجلی دهیم. هر کسـی متناسـب با شـغل خود باید سـعی 
کنـد کـه ماموریـت و وظیفـه خاصـی را کـه به عهده اوسـت 
بـه امـر ولایـت گـره بزنـد، بـرای مثـال ممکن اسـت کسـی 
در حـوزه زندگـی فـردی و خصوصـی مقیـد بـه شـریعت و 
ولایت باشـد؛ یعنی همه ائمه را دوسـت بدارد، سـعی کند 
دستورات‌شان را عمل کند، طبق رساله نماز بخواند، طبق 
رسـاله روزه بگیـرد و حتـی حقـوق مالی خود را طبق رسـاله 
پرداخـت کنـد. امـا همین شـخص در حـوزه کار تخصصی 
خود، همه این معارف را کنار می‏گذارد. هسـتند اشـخاص 
نمازشـب‌خوانی کـه مقیـد به قرآن و زیـارات و کتب ادعیه و 
زیارات هستند اما وقتی پشت میز کارشناسی می‏نشینند 
تابع و مقلد استادان دانشگاه غربی هستند؛ یعنی در این 
عرصـه دیگـر کاری بـه نبی‌اکـرم )ص( ندارند. به عبارتی در 
موضـوع تخصصـی خـود ولایت امیرالمومنیـن‌)ع( را اقامه 
نمی‏کند و در کار تخصصی خود تولی ندارد. البته ممکن 
اسـت مقصر هم نباشـد چون کار خیلی پیچیده‏ای اسـت.  
کار اصلـی آنهایـی کـه تعلیـم و تربیـت اسـت بایـد در مدار 
ولایـت واقـع شـود. یعنی شـیوه تربیتی آنهـا باید مبتنی‌بر 
ولایـت امیرالمومنیـن باشـد. محتـوای تعلیـم و تربیت باید 
چنیـن محتوایـی باشـد. البتـه تعلیـم بـر مـدار ولایـت کار 
دشـواری اسـت. آنچـه آنهـا تعلیـم می‏کننـد، دانش‏هـای 
تخصصـی اسـت. بسـیاری از ایـن دانش‏هـای تخصصـی 
هم دانش‏های نوظهوری اسـت که بعد از دوران رنسـانس 
مبتنی‌بـر ایدئولـوژی غرب تولید شـده اسـت. این حقیقت 
در حوزه علوم انسـانی کاملا واضح اسـت.  به نظر می‏رسـد 
هـم تربیـت آنهـا بایـد مبتنی‌بر ولایت باشـد کـه حاصل آن 
تربیـت انسـانی اسـت کـه همـه شـئون او بـر مـدار تولی به 
ولایـت امیرالمومنیـن شـکل می‏گیرد و هـم تعلیم آنها باید 
تعلیـم بـر مـدار ولایـت باشـد. البتـه مقصـود ایـن نیسـت 
کـه فقـط معـارف ولایـی را تعلیـم کننـد هرچند کـه این کار 
حتمـا بایـد انجـام شـود. معلـم بایـد معـارف حقـه را تعلیـم 
کنـد. از طرفـی دانش‏هـای تخصصـی هـم بایـد بـه تدریج 
معطوف به ولایت باشـد؛ یعنی علوم انسـانی باید مبتنی‌بر 
فرهنـگ امیرالمومنیـن شـکل گیـرد. 
سـایر حوزه‏هایـی کـه تعلیـم می‏کنند 
نیـز بـه همیـن ترتیب که البتـه این کار 
دوم کمی دشوار است.  بنابراین شیوه 
تربیتی و مدیریتی باید مبتنی‌بر ولایت 
حقه باشد. دانشجویان و دانش‏آموزان 
را نبایـد بـه مـدل تعلیـم غربـی تربیـت 
کرد. خلاصه اینکه باید رفتار شـخصی 
معلمـان در حـوزه خصوصـی زندگـی، 
رفتارشـان در مدیریـت خانـواده و 
اداره خانـواده، مشـارکت در پیشـرفت 
خانـواده و هـم کار تخصصـی آنها که تعلیم و تربیت اسـت، 
همگـی بـر مـدار ولایت امیرالمومنین علی‌)ع( واقع شـود. 
نبایـد ایـن گونـه باشـد کـه در یـک حـوزه ولایـت حضـرت را 
بپذیریـم و در سـایر حوزه‏هـا بـر مـدار دیگـری عمـل کنیم. 
همـه زندگـی مـا به‌خصـوص تعلیم و تربیت‌مـان که تصرف 
اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی اسـت بایـد از ایـن زاویـه 
محقـق شـود و بـر مـدار ولایت حقه شـکل گیرد تا به بسـتر 
ولایـت امیرالمومنیـن علـی‌)ع( تبدیـل شـود.  بـه هر حال 
بـزرگان نـکات فراوانـی را در بـاب ولایـت امیرالمومنین )ع( 
گفته‏اند در عین حال نکات ناگفته فراوانی هم وجود دارد. 

  هویت‌بخشـی بر مبنای گذر از مشـارکت در عمل 
به مشـارکت در اقامه

الان در جامعـه بحـث هویـت و بحـران هویـت مطرح اسـت، 
بحـران هویـت را ابتدا باید با مدیریت اجتماعی کنترل کرد. 
نمی‏شود جوان را به تنهایی در این میدان انداخت. چنانکه 
عاملان ایـن بحـران فضـای اجتماعـی را تا ایجـاد تدریجی 
یـک بحـران روحـی مدیریت کردنـد. بنابراین بایـد به دنبال 
الگویـی مدیریتـی بـود که بتواند نسـل جوان را سـاماندهی 
کنـد و از ایـن بحـران عبـور دهـد. در ایـن الگـوی مدیریـت 
بایـد جایـگاه جـوان را تعریـف کـرد. نبایـد جـوان را در یـک 
دریـا بـا امـواج سـنگین رهـا کرد و بعد گفـت حالا ببینیم چه 
می‏کنـد. اصلا نبایـد در این دریا وارد شـود. باید بحران‏ها را 
مدیریت کرد. باید کشـتی‏ای سـاخت که بتواند در برابر این 
بحران‌ها مقاومت کند، بعد به او گفت چگونه سـوار کشـتی 
شـود. ممکن اسـت شـنا و حتـی دوره‏هـای غریق‌نجات هم 
بـه او تعلیـم دهیـد، ولـی بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بگوییـد 
تـو می‏توانـی در اقیانـوس شـنا کنـی.  پـس همان‌طـور کـه 
بحران‏هـای بـزرگ فرهنگـی، فکـری و روحـی بـه دسـت 
دسـتگاه باطل و اولیای طاغوت ایجاد و مدیریت می‏شـود، 
باید با مدیریت کلان بحران، یک سامانه عظیم برای نجات 
و عبـور دادن ایـن نسـل ایجـاد کـرد. البته این سـامانه نباید 
بـه گونـه‏ای باشـد کـه از افراد سـلب‌اختیار کند و مانع رشـد 
شـود. ایـن سـامانه بایـد بـا مشـارکت جوانان شـکل گیرد تا 
آنها در مسـیر مشـارکت رشـد کنند. حتی سـطح مشـارکت 
آنها به تدریج باید از سـطح جزئی به سـطح کلان ارتقا یابد. 
یعنی مشـارکت در عمل به مشـارکت در اقامه تبدیل شـود. 
ایـن مدیریتـی که موجب توسـعه مشـارکت اسـت می‏تواند 
بحران‏های بزرگ را حل و فصل کند. نباید تنها با تعلیمات 
سـاده با این دریای توفانی مواجه شـد، مدیران باید شـرایط 
بحرانی را بشناسـند و مبتنی‌بر سـرمایه‏های موجود و کلمه 
حقه و ولایت حقه‏ای که حامی ماسـت شـرایط عبور جامعه 
جهانی و به‌خصوص مسلمانان و نسل جوان را از این بحران 
فراهم کنند. این مدیریت نباید سـلب اختیار بکند، در غیر 
این صورت در آن رشد واقع نمی‏شود.  تصور همه این است 
کـه بحـران از طـرف دشـمن آمـده و بایـد بـه جـوان گفت که 
چـه کنـد و چـه نکنـد؛ این‌طـور نیسـت. امـام در مقابـل کار 
آنهـا یـک کار بـزرگ کـرد؛ یـک مواجهـه بـه راه انداخـت؛ در 
ایـن مواجهـه عظیـم، جـوان دیگـر اصلا به حـرف آنها توجه 
نمی‏کرد. در لبنان که مرکز فساد و فحشای اروپایی‏ها بود، 
جریان حزب‌ا... شهادت‌طلب را به راه انداخت. عبور از این 
بحران‏هـای عظیـم، تلاش‌هـای عظیـم و اقدامـات بـزرگ را 
می‏طلبد.  دشـمن نقشـه جنگ جامع همه‌جانبه می‏کشـد 
امـا مـا می‏خواهیـم موضعـی بـا آنهـا بجنگیـم لذا بـه نتیجه 
نمی‏رسیم. باید طراحی عظیم داشت و براساس آن طراحی 
عظیـم، در موضوعـات و حوزه‏هـا عمـل کـرد. نمی‏شـود در 
نقشـه بـزرگ آنهـا بـه جنـگ در یـک گوشـه اکتفا کرد. شـما 
نقشـه بزرگ بکشـید و در مقیاس‏های کوچک براسـاس آن 

نقشـه بـزرگ عمل کنید.

گفتاری از سید محمدمهدی میرباقری

حرکت جریان غدیر در   رگ حیات اجتماعی
نزول ولایت و صعود دینداری چرا  و  چگونه

بحران هویت را ابتدا باید با مدیریت اجتماعی 

کنترل کرد. نمی‏شود جوان را به تنهایی در 

این میدان انداخت. چنانکه عاملان این بحران 

فضای اجتماعی را تا ایجاد تدریجی یک بحران 

روحی مدیریت کردند

آنچه در غدیر ابلاغ و اقامه شد در 

عصر ظهور واقع می‏شود؛ غدیر در 

یک مسیر پیچیده تاریخی از مراحل 

مختلف عبور و در عصر ظهور تجلی 

پیدا می‏کند

 در قوس نزول آنچه به نام دین از ناحیه خدای متعال تنزل پیدا می‏کند و به جامعه انسانی عطا می‏شود، موهبت الهی برای هدایت بشر است که فراتر از یک سلسله احکام و گزاره‏های اخلاقی، عقیدتی یا تکلیفی است.

 در قوس نزول آنچه به‌عنوان دین به مردم عطا شده فقط یک سلسله از گزاره‏ها نیست، باطن دین جریان ولایت حقه است.

 در قوس صعود دینداری متدینین، چه فردی و چه اجتماعی، فقط به متشرع بودن به شریعت نیست، بلکه دینداری سطوحی دارد.

 روز غدیر روزی است که حقیقت دین الهی به مرحله کمال خود رسیده و ولایت حقه‏ای که باید در حیات باطنی انسان‌ها جاری شود ابلاغ و اقامه شده است

دو امر ولایت معصومین‌)ع( و تولی مومنین به ولایت در غدیر واقع شد است.

 آنچه در عصر ظهور محقق می‏شود تجلی غدیر است؛ یعنی آنچه در غدیر ابلاغ و اقامه شد در عصر ظهور واقع می‏شود؛ غدیر در یک مسیر پیچیده تاریخی از مراحل مختلف عبور و در عصر ظهور تجلی پیدا می‏کند.

در یک نگاه


